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The present study attempts to analyze an encounter with metaphors 

in some selected fictional texts in Iranian literature. Accordingly, the 

study concentrates on two metaphorical literary works in verse 

related to the medicine and engineering discourses that have been 

dominant since the Qajar period. A number of writers in this period 

composed works informed by some forms of resistance utilized to 

challenge the above-mentioned metaphorical systems. Drawing on 

Lakoff’s theory of metaphor and the insights of Anthony Giddens, 

a sociologist, and Tavakoli-Taraghi, a historian, the current study 

will analyze selected stories from the Qajar era and contemporary 

writers. The study’s results have demonstrated that after opening up 

the gap between the intellectuals and the state in the Pahlavi era, the 

patterns of metaphoric resistance against the discourse of 

development in fiction emerged. When the metaphoric system of 

development changed, the resistance continued in another form. In 

some cases, the fictional literature could refer to future metaphorical 

patterns and prospective events besides critiquing the metaphorical 

systems. This fact indicates the abilities of literary affairs and once 

more the inabilities of theories that ignore the logic of literary affairs 

reducing it to mere social, economic, and political matters. 
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 های کلیدی: واژه
 توسعه 

 استعاره 

 رمان 

 یشناسجامعه

های توسعه در برخی متون داستانی برگزیددده در  کند مواجهه با استعارهمیپژوهش حاضر تلاش  

شناختی تحلیل کند. در این راستا، به دو منظومة استعاری پزشددکی و  ایران را با رویکردی جامعه

انددد. در ایددن دوره، آ ددار  شود که از عصر مشروطه تاکنون در ایران غالب بددودهمهندسی توجه می

های اسددتعاری مددذکور را بدده چددالش  هایی از مقاومت، نظاماند که با شکلادبی چندی پدید آمده

پردازد و با تکیه بر نظریددة اسددتعارک لیکدداا و متددا ر از  اند. این نوشتار، به این مواجهه میکشیده

نگددارانی چددون تددوکلی طر ددی، بدده تحلیددل  شناسانی چددون گیدددنز و دسددتاوردهای تدداریخجامعه

پددردازد. نتی ددة پددژوهش، نشددان  های برگزیده از نویسندگان مشروطه تا دورک متأخر مددیداستان

دهد که در عصر پهلوی و پس از ای اد فاصله میان روشنفکران و دولت، الگوهایی از مقاومددت  می

استعاری در مقابل گفتمان توسعه در ادبیات داستانی ظاهر شد. با تغییر نظام اسددتعاری توسددعه،  

این مقاومت به شکلی دیگر تداوم یافت. حتی در برخی موارد، ادبیددات داسددتانی، عددلاوه بددر نقددد  

های استعاری، امکان اشاره به الگوهای استعاری آینده و نیز رخدادهای آتی را یافت. این امر  نظام

هایی را که با نادیده گددرفتن  های امر ادبی، بار دیگر ناکارآمدی نظریهعلاوه بر نشان دادن توانایی

کننددد،  ادبی، آن را به مثابة بازتاب صرا امر اجتماعی، ا تصادی یا سیاسی  لمداد مددیمنطق امر 

 دهد.نشان می
 

توسددعه در    یهااز مواجهدده بددا اسددتعاره  یشناختجامعه  یلیتحل  جنگ استعارگان(. ۱403) نیمحمدحس ،یدلال رحمان استناد:

 .۹-22(،  4)  2،  نشریه: اجتماعیات در ادب فارسی.  رانیا  یداستان  اتیادب
   

 ناشر: دانشگاه گلستان 

                    نویسندگان. ©
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 مقدمه

اگدر  .(45: ۱400)بنیدامین،  بیندد یای عصر پس از خود را مدیرؤ  ،»هر عصری:  نویسدمیمیشله    به نقل ازبنیامین  

یدا  رؤیدایی سدازیِتصویر جهدتای امکانات ویدژههاست، رؤیابرای روایت  بستریکه تا آن ا چنین باشد، ادبیات داستانی 

 .شدودو در نسبت بدا مندافآ آنهدا ای داد مدی  ی اجتماعی متمایزهااز سوی گروهامر آتی دارد، تصویرهایی که    وارکابوس

 د.کندمدیآن را بازاندیشی های موجود در انامک و سازدمواجهه سوژه با امر حاضر را مشروط می ةلحظ ،این آیندهتصویرِ  

اند، مواجهه های اجتماعی که در متون ادبی روایت شدهیاها و کابوسبررسی رؤتواند با  به همین جهت، پژوهش ادبی می

  لاشی برای بهبود وضعیت باشند.   تتر سازند و با لحظة اکنون را آگاهانه

 

 مسئلهطرح 

هدای رؤیاای از  استعاری پیوند داشت و از سوی دیگر، حامل م موعدههای  گفتمان توسعه در ایران، از سویی با نظام

های استعاری به گفتمانی بدل شده بدود کده حدول ای بهتر، از خلال منظومهساختن آینده  کهای اجتماعی بود. ایدگروه

موضدآ  ،داسدتانیهدای تتوانست به مدتن ادبدی وارد شدود و در  الدب روایدمفهوم توسعه  رار داشت. چنین نظامی می

توسعه در متدون   های استعاریِبا نظام  ةچگونگی مواجه  مسئلةهای اجتماعی متفاوت را بازتاب دهد. این نوشتار به  گروه

های توسدعه در شناختی کشمکش و نزاعی بپدردازد کده حدول اسدتعارهکند به تحلیل جامعهپردازد و تلاش میادبی می

ای از مبدارزه و ی کمتر شناخته شدههاشکل  چنین رویکردی، امکان مواجهةمتون ادبی این دوران جریان داشته است.   

 را فراهم می کند که عموماً نادیده گرفته شده است.مقاومت ادبی  

 

 روش

یدک  چنین پژوهشیتاریخی نظر دارد.   کتوسعه در یک دور  ادبی با استعارک  ةپژوهش حاضر، به تاریخ تحولات مواجه

های کوتداه، رمان و داسدتانگیرد. میبهره  هاآوری دادهای برای جمآاکتشافی است که از روش کتابخانهو  کیفی    ةمطالع

تغییدرات ظداهر گیرند تا شوند و سپس در مقایسه با هم  رار میهای توسعه انتخاب میبر اساس وجود یا فقدان استعاره

گویند که بر مبنای مرتبط بدودن موردهدا )و گیری نظری میبه چنین روشی نمونه  زمانی روشن شود.  کشده در یک دور

اسدتفاده   مقابل هم نهادن»استراتژی  ها، ازبرای تحلیل داده (.۱42: ۱387 )فلیک، گیردبودنشان( صورت می  ننه نمایا

، مدواردی کده اسدتراتژیدر ایدن  (.  43۹:  همدان)  سدامان داد  3وبدر  2آرمدانی  ةنمونبر اساس  آن را    ۱تکه گرهار  شودمی

تاریخی  ابدل  کمتفاوتِ موضوع پژوهش در یک دور هایِبندیشوند تا صورتبیشترین اختلاا را با هم دارند، مقایسه می

مدوردی  ةچند نموند ةاما مقایس ،دنشوبررسی میتری  های گستردهنمونه  هایی عموماًفهم گردد. گرچه در چنین پژوهش

هدای دورهای از آ ار ادبدی از پس م موعه .این استراتژی پیش رود نایتواند بر مبنیز می  4  موردی موارد خاص(  )مطالعة

هدا دورههدای  گیرند تدا تفاوتشود و موارد متفاوت در مقابل هم  رار میاساس ارتباط با موضوع برگزیده میمختلف، بر  

بده  لدم میدرزا اسدماعیل  ،استان شگفت انگیز، داسدتان یتیمداند آ ار برگزیده برای این پژوهش عبارتند از  روشن شود.

اسدرار گدند دره از بهدرام صداد ی،   ملکدوت؛  از صادق هدایت  سگ ولگردو    ا کوربو،  از عباس خلیلی  ، اسرار شب،آصف
از  خاکسدترو  دوداز زویدا پیدرزاد و  کنمها را من خاموش مدیچراغ  معروفی،از عباس    سال بلوااز ابراهیم گلستان،    جنی

  توجه شده است.نیز همزمان و در برخی موارد برای تکمیل بحث به آ ار برخی نویسندگان دیگر   حسین سناپور.
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2 Ideal Type 
3 Weber 
4 Case Study  



 1403/ شماره مسلسل هشتم / پاییز    دومی / سال در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                               12

                     پژوهش ةپیشین

، مدیلادی آغداز شدده  ۱۹80ای که از دهده  اما جریان تازه  ،استعاره تاریخی طولانی دارد  گرچه مباحث نظری دربارک

 جدیددحول فهدم در ایران ی  ابل اعتنایی هاوهشاخیر پژ در دو دهة. تغییری بنیادین در فهم استعاره پدید آورده است

ی  ابدل تدوجهی بدا آن هدادر تداوم مباحث نظری مذکور نبدوده،  رابدت استعاره شکل گرفته که گرچه همگی مستقیماً

 ةنخسدت م موعد  ةدسدت  .تداریخی و غیرتداریخی تقسدیم کدرد  ةدست  توان به دومیرا    هاوهشژپ این    اند.مباحث داشته

 در  (۱3۹8)  زادهزاده و شفیآعلوم سیاسی اختصاص دارد. برای نمونه ن ف  کبه حوز  مطالعات غیرتاریخی است که عموماً

نورمحمددی و ،   ۱3۹6های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری  مناظره  های مفهومی»تحلیل استعاره  ای با عنوانِمقاله

، هدای تلویزیدونی انتخابدات ریاسدت جمهدوری های مفهدومی منداظرهاستعاره»تحلیل انتقادی  در    (۱3۹8)  دبیر مقدم

 های ایدران ، و در نهایدتانتخابات و مفهوم سازی خودی/غیرخودی در سرخط روزنامه  استعارکدر »  (۱3۹۹)  پورابراهیم

هدای تلویزیدونی انتخابدات ریاسدت در منداظره  "مباحثه جندگ اسدت"مفهومی    استعارکدر »(  ۱40۱)  منیری و اطهری

ی هداو رویکردهدای ایددلولوژیک جندا   ی تلویزیدونیهدامناظره  در انتخابات و  استعارهنقش  ه  بایران     ۱400جمهوری  

  .اندپرداخته  سیاسی

بده مباحدث نظدری اسدتعاره   این آ ار لزوماً  ند.راد  اهمیت  صاد ی  نیز  آ ار ن م آبادی و توکلی طر ی و  ،دوم  دستة  در    

ی سیاسی و اجتمداعی هادر فهم تاریخی و جریان  ها یر استعارهتأ   کملی دربارأ با این حال مباحث  ابل ت  ،اندتوجه نداشته

رخددادهای تداریخی در ظهدور  اهمیّدتدختدران  وچدان  حکایدت در » (۱375) ن م آبادی  ،اراله کرده اند. برای نمونه

ای بدا عندوان مقالدهنیدز در    (۱3۹۱)  دهدد. تدوکلی طر دیمی)مادر یا زن( را نشان    نثهستی مؤ  ةوطن به مثاب  استعارک

 گفتمدان  اسدتعاریِ  هدایِمنظومده  دسانه  و برخی از دیگر آ ار خویش به نقشِمداری م ته»مهندسانه اندیشی و ولایت

ی هدااسدتعاره  اهمیّدتبده    ،جنسیت، ناسیونالیسم و ت ددد در ایدراندر کتاب    نیز  (۱384)  صاد ی  وتوسعه توجه کرده  

 ناسیونالیستی و ت دد در پیوند با جنسیت در ایران پرداخته است.

حال، نوشدتار با این   .حاضر دارندای نوشتار  اساسی بر  اهمیّتی تاریخی پیشین، بالاخص آ ار توکلی طر ی  هاپژوهش    

ی مدذکور هدای پیشین نبدوده اسدت. پدژوهشهاوهشژی استعاری توجه دارد که موضوع هیچ یک از پ هابه نزاعحاضر،  

ی تازه برای مبدارزه هاهآنها در ای اد زمین  اهمیّتاند و  در حیات اجتماعی توجه کرده  هاههمواره به ظهور و نقش استعار

که امکان مواجهه با امر وا عی  میاند، فهای محدودیت طر  کردهگونه  مثابةاند. آنها فهم استعاری را به  را نادیده گذاشته

ای توجده کندد کده بندی شددهی صورتهارا تحدید کرده است. حال آنکه نوشتار حاضر تلاش دارد به مبارزه و مقاومت

یک مانآ که به عنوان میدان نزاعی  مثابةبه تعبیر دیگر، استعاره را نه به    اند.ی استعاری ممکن بودههاتنها ذیل این نظام

   گیرد.میتاریخی در نظر 

  

 گشایش نظری

گ جهانی دوم به طور گسترده مطر  شد، در لغت به معنای خروج از »لفداا  اسدت و نتوسعه که پس از ج  مفهوم

به آن است که جوامآ بدرای مت ددد   طهای مربو، لفاا همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش نوسازی  ةنظری»در  الب  

(. برخی از محققان، توسعه را به وجود آوردن تغییدرات اساسدی در سداخت 7:  ۱377)ازکیا،  خارج شوندآن  شدن باید از  

تدرین کدارگزاران توسدعه، مهم  (.8)همدان:    اندهسدتنادهای جامعده  ها و نهادها برای تحقق کامل هدااجتماعی، گرایش

بده ا ددامات دولدت ی با دال مرکدزی توسدعه کده گفتار مینظ عبارت است از ۱گفتمان توسعه های مدرن هستند.دولت

بخشد. از نظر مور، گفتمان توسدعه بخشدی از گسترده در ساحت حیات اجتماعی مشروعیت میمدرن در ای اد تغییرات 

بده  عانی دارد.ینف( و همواره ذ7: ۱۹۹5، 2)مور داری برای کسب و حفظ هژمونی در سطح جهان استتلاش نظام سرمایه

 
1 Development Discourse 
2 Moor 
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شدناختی خدود، فارغ از صدق و کدذب معرفتای از منافآ مرتبط است و  همواره با م موعه  تعبیر دیگر، گفتمان توسعه،

 ی اجتماعی خاصی است. هاعلایق و منافآ گروه میحا

یابی، امکدان ندوعی منطدق شدباهت  یعنی بر مبنای  ،عمل کند  استعاری  هایمنظاتواند از طریق  میاین نظم گفتاری      

اسدتعاره تنهدا بده  در چندین کدارکردی،. نمایددجریان یافتن عقلانیت موجود در یک ساحت را به ساحتی دیگر فدراهم 

 ةبلکه گون ،درون عبارتی واحد نیست ،بر مبنای نوعی منطق شباهتای دیگر  کلمه  ه جایاری یک کلمه بذگمعنای جای

آورد. در ایدن مدیهم  ای از کردار را فدرای تازههای مختلف به یکدیگر است که امکانهاخاصی از انتقال عقلانیت ساحت

بلکده یدک منظومده اسدت کده منطدق خدود را درون  ،شدودمدیای دیگر ک کلمه نیست که جایگزین کلمهتعبیر، این ی

ی اجتمداعی خاصدی هداآورد که به واسدطه گدروهمیاندازد و امکان تحقق امیالی را فراهم میای دیگر به جریان منظومه

خر متکدی أ شناختی از دستاوردهای زبانشناسی متگیری جامعهبه بهره مشخصاً ،از استعاره  میچنین فه  پدید آمده است.

بسط یافته اسدت،  (Turner) ترنرو  (Lakoff) لیکاا (،Reddy) ردی ةبه واسط استعاره که مشخصاً نوینِ ةاست. در نظری

سازی یک  لمرو ذهندی بدر حسدب  لمدرو تگاه آن را باید در چگونگی مفهومبلکه خاسزبانی نیست،    امری صرفاًاستعاره  

 (. منظدور۱37همان:  )  ی مفهومیها( استعاره یعنی نگاشت بین  لمروها در نظام۱37:  ۱3۹0)لیکاا،    ذهنی دیگر یافت

ای هدر نگاشدت م موعده نگدارد.میدیگر  ةای از م موع ز یک م موعه را بر نقطهاه  ای است که هر نقطاز نگاشت رابطه

یی در  لمدرو مقصدد اسدت. هدر گداه ایدن هدابا هستی أیی در  لمرو مبدهاشناختی بین هستی ابت از تناظرهای هستی

بر الگوهای استنتاج بر  لمروی مقصدد  الگوهای استنتاج را از  لمرو مبدأتوانند می های  ابت فعال شوند، نگاشتهاتناظر

 مدا تکیده دارندد، عمددتاً  نیسدتند و بدر ت ربده و داندش روزمدرک  اختیاری  ،ها(. در حالی که نگاشت2۱6)همان:    بنگارند

 کننددمدیبددون تدلاش آگاهانده عمدل  انسان، میی نظام مفهوهاان و دیگر حوزهمانند زب  ناخودآگاه و خودکار هستند و

 (.2۱7-2۱6)همان:  

لیکاا به همین امر نظدر  .سان داشته باشندنیر  ابل توجهی بر زندگی ا أ تتوانند  می  هاعارهتمهم آن است که اس  ةنکت    

اولین جنگ خلدید فدارس، دهد که در می(. او توضیح ۱۹۹۱:۱) توانند بِکُشند می  ها»استعاره  نویسد:میگاه که  دارد آن

بندابراین  غدرب بدا او را مشدروعیت بخشدد. ور از صدام حسین برسازد کده مواجهدةای شرتوانست چهره  هابازی استعاره

ه با  درت، آن را به عرصة ها می توانند بردارهای  درت را جهت دهند و تغییرات بزرگ ای اد کنند. پیوند استعاراستعاره

های تازه ای برای مقاومدت در متدون استعاری، امکان  هایمنظومهگیری از  بهرهکند. به تعبیر دیگر،  مقاومت نیز بدل می

 ادبی است تا علمی، آن گاه که گفتمدان توسدعه )کده عمومداًامری  پردازی بیشتر  . از آن ا که استعارهکندای اد میادبی  

پدس از سدویی از   .کنددمیبازی  گیرد، در میدان دیگری  میاستعاری بهره    هایظومهکند( از منمی لمداد    میخود را عل

شدود، مدیاومت همدان عقلانیدت مواجده  گیرد و از سوی دیگر، با مقمیهای عقلانیت ادبی برای اهداا خود بهره  امکان

بسدط  عرصدة مثابدةهدم بده  ،رو، میددان ادبدی. از ایدندست استچیرهگیری از ابزارهای استعاری  عقلانیتی که در بهره

-مو عیدت ةشود و این دوگانگی نه تنها بده واسدطمیعقلانیت توسعه و هم به عنوان جایگاه مقاومت در مقابل آن ظاهر 

  ابل فهم است. آناستعدادهای درونی   ةکه همچنین به واسط، بلمتون ادبی  کی تولید کنندها

از مفهدوم سداختار (  Giddens)  استعاره به عنوان میدانی محدود کننده و نیز توان بخش، متا ر از فهم گیددنز  تعریفِ    

همان چیزهدایی هسدتند کده امکدان  ها نه تنها محدودیت بخش، بلکه د یقاًساختارها بر آن است که آن  کاست. او دربار

هسدتند، آنچده  میی مفهدوهدا، فرمهاجا که استعاره(. از آن۱43: ۱378 ،کرایپ یان)بنگرید به  آورندمیکنش را فراهم 

بلکده   ،نده تنهدا محددود کنندده  هدااستعاره  ابل ترجمه است: اسدتعاره  کگوید به خوبی دربارمیساختارها    کگیدنز دربار

توانند نتاید وا عی بده میآنها اند. ها محل فهم، محل نزاع و گاهی محل رهاییبازی و مقاومت نیز هستند. آنی  هانامید

 ل توجهی داشته باشند. ب یر  اأ بار آورند و بر زندگی انسان ت

و میدان هدا هدای سیاسدی و ایددلولوژیک میدان ملتاخیر، میدان مبارزه گفتمان توسعه در سدکباید توجه داشت که      

 بیدان اسدتعاری(. 6: ۱۹۹5)مدور،  اسدتبدوده داری  کارگزاران توسعه و بیرون ماندگان، و نیز موافقان و مخالفان سرمایه
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هایی از مقاومت در مقابل شکل  کند. به تعبیر دیگروارد میهای استعاری  به درون منظومه  را  مبارزه  ، اینگفتمان توسعه

در مدتن اسدتعاری را دو شدکل از مقاومدت توان می ی. به طور کلرندآید که منطقی استعاری دامیگفتمان توسعه پدید  

استعاره است. در این شیوه، نظم استعاری موجود به چالش   کبرسازند  یهاشکل نخست بازی با دوگانه:  ردتفکیک کادبی  

 مثابدةبده    گلبه جای آنکه گل و زیبایی پیوند یابند،    گردد. مثلاًمییکسره متنا ض با آن طر     میشود و نظمیکشیده  

مدد دهدد کده میاما آن را در مسیرهایی بسط  ،یردذپ میمنطق استعاره را  ،مقاومت شود. شکل دومِمی لمداد امر زشت 

در   اسدتعاره توجده کدرد.  عملکرد  منطقِباید به    ،برای درک بهتر این روش  بوده است.حامیان آن ن  نظر تولیدکنندگان و

دیگدر  ای کدهبده گونده شودمیخاص آن معطوا  ویژگیِیک یا چند توجه از تمام خصایص یک چیز به   ه هموارهاستعار

تمرکدز دارد و   درخشدندگی مداه  و  معشدوق، بدر زیبداییصدورت    مثابدةبده    ماه  کشوند. استعارمی  اهمیّتخصوصیات بی

ی کندار هداخصیصده ،شوند. الگدوی دوم مقاومدتمیکنار گذاشته    ی ماه، تغییر ماهیانه آن و...هالکهیی چون  هاخصیصه

در چنین مقاومتی،    ة. مهمترین نمونکند(میی ماه تمرکز  ها)مثلا بر لکه  سازدمینهاده شده در منطق استعاری را فعال  

   توانند از این شیوه بهره گیرند.مینیز   دیگری ادبی  ها ابل پیگیری است، اما شکل هاپردازینقیضه

همزمدان بایدد   ادبیات داستانی و در مورد گفتمان استعاری توسعه بررسی کدرد.توان این دو نوع از مقاومت را در  می    

و  اجتمداعی بندیبا  شر مییوند محک، پ  رار داردحیات اجتماعی ، تا آن ا که در نسبت با  استعاری  نبردکه    توجه داشت

ی اجتمداعی هداتداوم نبرد گروه ،نزاعی. به تعبیر دیگر، چنین ها خواهد داشتی موجود و منافآ برآمده از آننظام طبقات

 ،هداییتوان در سطح آگاهی کنشگران اجتماعی تحلیل کرد. چنین ندزاعمیها را نمتفاوت بر سر منافآ موجود است. آن

پدردازی در های اجتماعی برای دستیابی به اهداا خویش به شکلی عملی است. هم از این رو، استعارهاستراتژی مو عیت

ی اجتماعی را روشن هانوعی کردار ایدلولوژیک فهمید و نسبت آن با منافآ مو عیت  مثابةبایست به  میچنین ساحتی را  

 ،شدوندمدیمشدخص تحلیدل   عیندیِ  اهددااِ  دارایِ  نوعی کدردارِ  که در  امتِبلای اندیشه،  گونه  مثابةها نه به  آنساخت.  

ر وامداز یی از ایدن دسدت، نده تنهدا هدااسدتعارهاهدافی که لزوما به شکلی نظری بدر تولیدکننددگان آن روشدن نیسدت. 

ی اجتماعی را هاآیند و اهدافی برآمده از جایگاهمیکه از جایی میان آگاهی و ناآگاهی  اندیشگانی به مثابة امور اجتماعی  

 .کندرا فراهم میشناختی آنها  جامعهامکان تحلیل این امر،   .کنندمیدنبال  

 

 منطق استعاری گفتمان توسعه در ایران

وامدار خصایص ت دد در   ،نظام استعاری نخستکند.  میوسعه در ایران اشاره  استعاری ت  ةتوکلی طر ی به دو منظوم

های نسبی با توفیق  (.42۱:  ۱387)  »ت دد روزمره در ایران با کوشش برای پیشگیری از عفونت هوا آغاز شد :  بودایران  

بده شناسدی پاستوری یا میکدروب طبِهای های سنتی درمان، اصطلا شناختی آن بر شیوهمعرفت ةپزشکی مدرن و غلب

پاسخگویی به بحرانی بهداشتی   مثابة ابزاری برای مواجهه با وضعیت کشور به کار رفت. در نتی ه، نظم گفتاری که برای

ی ملدی، هدای وطدن، بیمداریهداانقلاب مشروطه اشاعه یافته بود، بدرای تشدخیص و مدداوای اندواع بیمداری  ةدر آستان

در ایدن  (.7: ۱3۹۱)همدان:   ی اجتماعی و امراض اخلا ی به کار گرفته شدهای جامعه، آفات اجتماعی، عارضههابیماری

(. ۱02:  ۱3۹5)همدان،    بیه شدد کده نیازمندد درمدان بدودشدبیمار و پا به مرگ  ت  ةهزار سالتلقی »ایران به مادر شش  

ی روشدنفکران مشدروطه و نیدز دولدت هداوا، دارو و... به خوبی در توصیهچون جراحی، درمان، مدا  ی پزشکیهااصطلا 

تدا   فهمیددمدینوعی درمدان    مثابةرا به    توسعه  که ابل شناسایی است. این فهم استعاری  بیمار    برای درمان وطنِمدرن  

 ة»جامعد افزارِتوان از آن با یدادمیتوسعه در ایران با یک نظام استعاری آغاز شد که    بنابراینتداوم یافت.    میانقلاب اسلا

؛ پزشدک بدا دولدت و روشدنفکر؛ بدوداظر  ندتم  افتادگی با بیماریکرد. در این نظامِ استعاری، عقب  ایران بیمار است  یاد

)م موعده  هدا. چنین نگاشتتناظر داشت  ی مورد نیازهابا جراحی  نیز  خشونت  و  توسعه و تر ی با درمان و بهبود نهایی؛

ند ختسامیها حدود کردارهای مشروع را مشخص . آننددرکمیرا فراهم    های لازم برای برخی ا دامهاتناظرها(یی امکان

 آورند.  می درت فراهم  یابی  جریانای برای و م اری تازه
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مهندسی به تدرید بر نگرش و بینش سیاسی و فرهنگدی چیدره   خیال و خردِ  ،میی پس از انقلاب اسلاهااما در دهه

چون طر ، نقشه، ترسیم، هندسده، مکدان، جدا، فضدا، حدریم، بندا، سداختمان،   میشد. با چیرگی دانش مهندسی مفاهی

ایدران  ،در این تلقی (.5: ۱3۹۱،)همان  بازسازی، نوسازی و... جای اصطلاحات پزشکی را گرفتاصلا ، ترمیم، زیرسازی،  

در   لگوی استعاری پیشینای نیازمند بازسازی، مرمت یا نوسازی بود. هرچند که کماکان ادیگر نه مادری بیمار، که سازه

بر فرایند ت دد غلبه یافت و بده مهندسانه    کا ایدی اجتماعی تداوم یافت، امهاچون جراحی ا تصادی و بیماری  میمفاهی

)فرسدوده( اسدت    یادافزار »ایران یدک سدازک  توان ازمیبرای اشاره به این نظام استعاری    .منطق استعاری برتر بدل شد

برداری، ؛ توسعه و تر ی معادل با آواریا فرسودگی  نقص فنی،  ماندگی متناظر با خرابیره گرفت. در این م موعه، عقبهب

؛ و خشونت، تورم و فقدر بازسازی و اصلا ؛ مهندس و معمار معادل با بنیانگذاران و رهبران و کارگزاران نظام  یا  سازندگی

 .ندشدمیفهمیده   به عنوان نتاید ناخواسته و فرعی فرایند نوسازی

 

 هاادبیات به عنوان میدان نبرد استعاه

 نظام استعاری پزشکانه

تر ی ملی ظاهر شد. هدم از ایدن رو و لاا دل تدا   کبخشی از پروژ  ةایران در تداوم منطق مشروطه و به مثابادبیات در  

ی هاملدی در  الدب اسدتعاره  ةبدود. توسدع  هدم راسدتامدتی، متن ادبی مدرن با عقلانیت گفتارهای ت ددخواه در ایران،  

اوایل عصر پهلدوی  ابدل مشداهده  یِی نوگراهاجریانای از متون بخش عمدهدر پزشکی، نه تنها در ادبیات مشروطه که  

(. ۱46: ۱402)دلال رحمدانی،   شدمیی مشروطه، بیماری با جهل، نادانی )و گاهی استبداد( همنشین  هادر داستان  بود.

»لیکن در این  ریده زن رمدال   :ایستادمیکه در مقابل امر جدید    بودآن جریان خرافی و ضد عقلانیتی    ةبیماری خصیص

نامیدند و در میان مردم  ریه استثنا بود، زیرا همیشه محتاج و در حالت اضدطرار میای بود که سالمه  جادوگر سالخورده

ه در »تب و رندد و کدرب  مزییند  سالمیخودشان آسوده تن  ةبود  و در حالی که مردم روستا »با کمال راحت در خان

 سدالمِ  بخش عصدر مشدروطه، مدردِرهدایی  کندوگرایی، سدوژ  ضدِ  بیمارِ  یِهاشخصیت  در مقابلِ  (.۱02:  ۱3۹5)آصف،    بود

 پریدوش ناکدامشد. در حالی کده در میبندی  صورت  میدر  امت جوانان نظا  ستیزی بود که عموماًپذیر و مرگمسئولیت

ی هاپیوسدت. بدا تغییدر شدیوهمیشخصیت اصلی بده پلدیس شدهری    ،نیرنگ سیاهبود، در رمان    می هرمان داستان نظا

ای در روایت داستان ظداهر شدد. بدا ایدن ی تازههانویسندگان بازگشته از غرب، تکنیک  ر نسل تازکنویسی و ظهوداستان

هددایت بده عندوان یکدی از پیشدگامان  ،. بدرای نموندهتدداوم داشدتنه از فرایندد توسدعه ازشدکپ ها فهدم  تا مددت  ،حال

ام. : »من یک میکرب جامعه شدهبه کار گرفترا  پزشکانه  منطق استعاری    ،(۱308)  زنده به گورنویسی مدرن در  داستان

که زنددگی  پرداختداستان گوژپشتی به (. در همین م موعه او 26:  ۱342)هدایت،  یک وجود زیان آور. سربار دیگران 

آب  ، داسدتانِم موعدهاو در ایدن  وارترین داسدتانِد. امدا نموندهرکمیتحقیرآمیزی دارد که ا ر مخرب بیماری را روایت  
 هدادرمدان بیماریرا در د و راه رهدایی کندمیابزار استعمار  لمدداد را به عنوان ( )کوری و کری بیماری  است که  زندگی

 .داندمی

این م موعه، ا ر استعاری دیگری ظاهر شد که عقلانیت گفتمان تر ی ملی را به چالش کشید.    ةاما به زودی م موع     

. طدرد شددگان شدتل را در خدود دااوّ کودتدا و جندگ جهدانیِ  بالاخص عصرِ  ،ی مشروطههارخدادهای تاریخی و ت ربه

که منطق استعاری متمایزی شدند سیاسی و روشنفکران بیرون از مناسبات  درت، نیرویی برای برساختن عقلانیتی تازه 

ی عصر مشروطه، حدق مشدروع هابیرون ماندن از  درت، یعنی آنچه را پس از فداکاری  ةآنها به واسط  .شتراه دارا به هم

در این تلقی، بیمداری دیگدر  بخش کردارهای دولت بود.مشروعیت ة؛ به نزاع با منطقی برخاستند که پایدانستندمیخود  

نیروهدای  ةی اخلا دی و طردشددگی بده واسدطها، بلکه بخشی از نشانگان شدرافتنبودرهایی    و در مقابلِ  انهامری شرور

در آ دار رمانتیدک  ،معصدوم بیمدارِ کی روایت سوژها. اولین نمونهشدمی لمداد ماری( )دولت استبدادی یا استع  اهریمنی

( بده  لدم ۱3۹5)  اسرار شدبر داستان  دهای نخستین عصر پهلوی ظاهر شدند. برای نمونه  عصر مشروطه و سال  انتهایِ
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 ار این ا ر بر خلاا منطق آشد. در  میی بسیار  هااش گرفتار دشواریباخت و خانوادهمیبیمار جان    کباس خلیلی، سوژع 

 موجدبتوانسدت  می  کدهگناه بود  بی  ایهبلکه رخدادی گریزناپذیر برای سوژ  ،اتی نبودمشروطه، بیماری حامل شرارتی ذ

. بیماری دیگر نشانگانی از جهل و تقابل با ت دد نبود، بلکه به عنوان یکی از خصایص مبارزان راه همدردی مخاطب شود

شداهزاده و وزیدر فاسدد   به  لم ابوالقاسم سروش،  (۱304)  گل تاج-گل آ ادر    .شدامری خیر روایت می  مثابةآزادی و به  

پرسدت، ( در حالی که روشدنفکران وطن۱78:  ۱3۹5)سروش،    شدمیسالم و خوش بنیه  توصیف     اجاری تبار، »مزاجاً

 (.۱85)همان:    اندیشندمیو به خودکشی   بودندگرفتار تریاک و الکل 

 اسدتعارکبخشدی از منازعده بدر سدر  ،. این ا ربودصادق هدایت  (۱30۹) کور بواترین ا ر در این زمینه،  درخشاناما      

را نفدی و توسدعه خیر  ،سلامتی همراهیِدر این ا ر  هدایت.  یر  ابل توجهی بر آ ار بعد از خود نهادبود که تأ بیمار    وطنِ

کده بده دنیدای  سلامتی را امری شدرورانه  لمدداد کدرد  ،اود.  یموجود را به چالش کشپزشکی    کاستعار  و بدین سان  کرد

رسید کده میاش، فردی سالم به نظر ی خشک و تکان دهندههارغم سرفهخنزرپنزری، علی  پیرمردِ.  ها تعلق داشترجاّله

)لکاتده(  راوی و در فکر رابطه با همسدر اوخانة  ک، جایی پشت پن راو  رسید کهمیکرد. به نظر  میرا تهدید    یاورزندگی  

ای اش، او را به  هرمدان بیدرون ایسدتادهی فکری و اخلا یهابر بیماری راوی، همزمان با برجستگی  تأکید  .نشسته است

های ارزش انسدانی فاسد زندگی روزمره کناره گرفته بود. زندگی روزمره، زندگی فاسد و بدیهاساخت که از نزاعمیبدل  

 هرگز نپذیرفته بودند(.  رهایی را کنار گذاشته بودند )یا اساساً  کایدبود که   میسال

طدق نیز با نظدام اسدتعاری مشدابهی مدواجهیم. همدین من  ،(۱32۱)  خانهتاریکو نیز در    (۱3۱۱)  ه خونرسه  طدر  

بیمدار و نحیدف  ،بخشنیز  هرمان رهدایی ادامه یافت. در این رمان  (۱33۱)  چشمایشچندی بعد در رمان بزرگ علوی،  

ام. سدرما گوید سرما خوردهمیآورد. میکند، دلش را هم بد نمیرفه به فکر سلامت خودش نیست، همه اش س: »هیچ  بود

 (.۹4:  ۱357)علوی،   کند... میهیچ شنیده بودید؟ همیشه خسته است، به نظرم تب هم   میخوردگی دای

: »اگر حدالش را داشدته باشدی از او اروانپزشدک  نیز همین تلقی تداوم داشت  (۱342)  آل احمد  سنگی بر گوریدر      

دراندد و یدک سدخنرانی مینورمال( چه مشخصاتی دارد؟ آن و ت باز چشدم بپرسی پس یک آدم سالم )به زبان خودش ّ

 جدلال، )آل احمدد، دهدد میی سرگذر را هاکه ای بابا، دارد نشانی همان بقال  میفهمیدیگر. و دهنش که کف کرد تو  

۱360  :46  .) 

. شدودمیواژگدون اصدلی  کای استعارچند دال پایه، . در این شکل ابل مشاهده استمقاومت اول شکل در این موارد،      

 ةمداخلد ةسازی آن به واسدطفرایند تر ی ملی از خلال درمان وطن و سالم  ةبنابراین به جای آنکه رهایی به عنوان نتی 

 سدالمِ بیمار دردمند به جای حاکمیدتِ کدولت فهمیده شود؛ فروپاشی منطق کنونی توسعه و جایگزینی سوژ  گونةپزشک

درون ای  تازه  منطقهمزمان    نه پزشک.  ؛مشروعیت با بیمار است  فرم تازه،در این    .شودمسیر رهایی  لمداد میسرکوبگر  

وطدن نیسدت، بلکده کند یعندی توسدعه میبیمار، دارویی که دولت ت ویز    وطنِ  درمانِ:  افتدمینظام استعاری به جریان  

تواندد میی نددارد. ایدن امدر  اهمیّتتر ی ملی دیگر    کبایست آزاد شود و هم از این رو، پروژمیوطن    نیازمند رهایی است.

 د.کنآزادی را جایگزین آن  ةمشروطه را به حاشیه براند تا مسالتر ی ملی عصر   کاید

 تدا آغداز سددکدهدد کده  میشکل  را  بیماری    خواهآزادی  کسوژنده یا به طور کلی،  سنوی  -شاعراین وضعیت در نهایت      

 یری  ابل تامل گذاشته است. أ این امر یکی از موارد تاریخی است که امر ادبی در حیات اجتماعی ت  .یابدمیتداوم  حاضر  

یی هدای اجتماعی در ساحت ادبی اسدت و فدارغ از چندین نزاعهاتداوم نبرد ،به تعبیر دیگر، در حالی که نبرد استعارگان

افتد. این تنهدا امدر اجتمداعی می ر  شکلی بازتابی بر حیات اجتماعی مؤ  چنان نبردی ناممکن است؛ اما نبرد استعاری به

 کدهدد. بیمدارگونگی سدوژمیاجتمداعی را تغییدر    اسدتعاری نیدز حیداتِ  نبردِبلکه  سازد،  مینیست که امر ادبی را متا ر  

، تدا  درار داشدتمناسبی در این زمینه است. این امر که بیرون از منطدق مشدروطه  ةمدرن، نمون  نواندیش مخالف دولتِ

مردم مملکت ما هنوز هم »  :مشروطه شد  ی خردِهایکی از نماد  عنوانِزاده، به  که موجب شکایت جمال  رفتجایی پیش  

کنند که شرط شاعری و چیزنویسی... این است که آدم لاغر و نحیف و رنگ و رو پریده باشد... و محتاج طبیب میتصور  



 17                                                                     ...                    یهااز مواجهه با استعاره یشناختجامعه یل یتحل جنگ استعارگان

 

از درد  بتلا به افیون و مدرفین و حشدیش و دوغ معرفدت باشدد... و عمومداًممعال ه نداشته باشد... و  ةو دوا باشد و وسیل

 (.5۱-50: ۱400)جمالزاده،   سینه مبتلا به سرفه و سردرد باشد و... 

توانست مین وی خاصی ریشه داشت هابلکه در هستی اجتماعی مو عیت  ،شناختی نبوداما این امر یک خطای معرفت    

تداریخی مشدروطه و تدراکم شکسدت  ةای برآمدده از ت ربدبیمدار، اسدتعاره  کیی تغییر کند. سوژهابا چنین نقد یا توصیه

ای بیمار و خودسرزنشگر مشروطه، به سوژه منِسالم و مؤ کشمسی بود. این امر سبب شد که سوژ  40  ةروشنفکران تا ده

تنها با تغییر وضعیت اجتماعی و تضدعیف گفتمدان هدایت روایت شده بود.  بوا کوردر  هاوارترین آنبدل شود که نمونه

به   کسوژبندی  صورت  توسعه بود که ستایش سوژه بیمار، در ادبیات داستانی به حاشیه رانده شد. تا پیش از آن،  نةپزشکا

 بددل 40و  30 ةروشنفکر دهد-بیماری به بخشی از هویت نویسنده روی بود تا آن ا کهیشدر حال پ  ،جان خویش افتاده

شیطان صفت در مقابل روشنفکر بیماری  رار داشت که از  ضدا در سدوی خیدر   پزشکِ(  ۱34۹)  ملکوتدر رمان  گشت.  

ی او کده هداآیدد. تزریقیمآفرین از کار درستیز و مرگلذت، زندگی  کنوید دهند  در داستان او پزشکِ  ماجرا ایستاده بود.

مرگی که از نظر پزشک همدان رهدایی ان امد، میها شود در نهایت به مرگ آنمیبرای افزایش توان جنسی مردم ان ام 

. ه بودمنطق مبارزه را توسعه داد  ملکوتدر    صاد ی(. بنابراین  36تا،  )صاد ی، بی  است   لکوت»مهمان    ،یا به تعبیر رمان

منطدق ا ددامات بر مخداطرات و سپس  (36 و 2۱)همان:  )مقاومت نوع اول( او ابتدا پزشک را همان شیطان  لمداد کرد

را در مسدیر اهدداا خدود   )نیروهای غیرعقلاندی(  اجنهحتی  تواند  میکی که  . پزش)مقاومت نوع دوم(  کرد  تأکیدپزشکی  

دستیابی بده از ک ا که در پی    دهد،میی مع زه بخش  هاتزریق  پایان به واسطةلذت بی  کمهار کند، همان کسی که وعد

ممکدن  و نیست میمنافآ پزشک همان منافآ عمو شود؟به ویرانی زیست انسانی من ر  ، اهدافی کهباشدناهداا خویش  

بخش اسدت او به همان سان که حیات  سیرهای خاص خویش، خیر را به شر بدل سازد و جهان را ویران کند.با تف،  است

 ،توسعه باشد  ةپزشکان  کبه استعارای  تواند حملهمیآفرینی پزشک،  بر مرگ  تأکیدآفرین و ویرانگر نیز باشد.  تواند مرگمی

 بر وجوهی که مورد نظر حامیان آن نبوده است.  تأکیدن استعاره و  ابلکه از خلال بسط منطق هم  ،مستقیمبه طور  اما نه  

اری است که شود، بلکه پیشروی در منطق استعمیای تازه یا مخالف نیست که جایگزین استعاره اصلی  استعارهدر این ا  

 .کندمیرا گوشزد  آنمخاطرات 

. موافقان و مخالفان فرایند توسعه توجده کدردتاریخی میان    نزاع  به  توانمییی،  هاو مبارزه  هامقاومتچنین    تحلیل  با    

حضدور روزمدره در حیدات اجتمداعی از فهدم  هم امری را فراهم کدرد کده بده واسدطةهایی از مواجهه و فزاع امکاناین ن

گشدت و از شد، توسدعه تحقیدر میمیتوسعه  کخواهی جایگزین ایدروشنفکر منتقد بیرون افتاده بود. در حالی که آزادی

ه نیرویی اهریمندی بددل داده بود و ببخش خود را از دست  های رهاییامکان  ،توسعه  کاید  شد. گوییروایت ادبی طرد می

 کرد.  میشده بود که حیات اجتماعی را تهدید  

ریب جیندی در ابتددای طبقاتی بدود. ضد و نیز گسترش شکاا  40بخشی از این امر ناشی از توسعة نامتوازن در دهه      

گیدری از طبقاتی گسترده بود. این به معنای ندابرابری گسدترده در بهره رسید که به معنای فاصلة  5/0به بالای    50دهه  

ساخت، در حدالی کده میمند مواهب توسعه در کشور بود. رشد ا تصادی تنها بخش کوچکی از جامعه شهرنشین را بهره

( در هدم ریختده هانشدین)خوش  ی تهیدست روستانشینهاپس از اصلاحات ارضی، ساختار سنتی کشاورزی علیه بخش

مدادگی لازم ی ان امیدد کده آنشینی گسترده در کنار شهرهای بزرگ. همین امر به حاشیه(Moghadam, 1996)نک  بود

هدای جراحی ، سداماندهی فرایندد توسدعه، بدا ایددکبده تعبیدر دیگدر از مهاجران را نداشتند. میبرای پذیرش چنین ح 

تداریخی داد و هم از این رو بده ویراندی حیدات میرا مد نظر  رار  و نیز دولت  مند  ی بهرههاگسترده، از پیش منافآ گروه

دمیدد.  ۱357زد که در نهایت در هیزم آتش انقدلاب میدامن   میبه نارضایتی و خش  . این ویرانیشدمیاجتماعی من ر  

مو عیت اجتماعی روشدنفکران طدرد شدده، چگونده امکدان   ةتوان دید که فرم ادبیات داستانی به واسطمیاز این زاویه،  

این  تعامل مو عیت و فرم ادبی ممکن شد. ةین امر نه به شکلی آگاهانه بلکه به واسطبینی ویرانی آتی را یافته بود. اپیش

شدرایطی را ترتیدب بددین  ای ناآگاهی عمدل کدرد وبر مبنای گونه  ،در مقابل جریان اصلی استعارهت  مقاومگونه بود که  
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پیشدتر   ،نکده بداننددآبی. آنهدا  ندشدتگذار میدان  ددانستند با مخاطبان  مینخود  نویسندگان چیزی را که    که  پدید آورد

بده  ،تدوان گفدت کده آنهدامی .ه بدودفهم نظری نادیده ماندو در  میند که در تبلیغات رسدای خبر داایستادند و از آینده

هدای اجتمداعی متفداوت بودندد و آمداج نیرویی شوند کده هاها و کابوسرؤیاشان توانستند راوی ماعیجایگاه اجت  ةواسط

      بندی نظری نداشت.سان تصویری از آینده مشروطی اراله کردند که هنوز امکان صورتبدین

 

 نظام استعاری مهندسانه

)بدرای   اینرسی ظهور خویش، در متون ادبی پسداانقلابی حضدور داشدت  ةتوسعه به واسط  ةپزشکان  کدر حالی که اید

 ةمهندسدان کبسدط ایدد بداز کدرد. نادر ابراهیمی(، ت دد مهندسانه نیز راه خود را به متون ادبیآتش بدون دود  نمونه در  

 تکنیک تهران در دهدةسیس دانشگاه پلیارتباط نبود. تأ پرور عصر پهلوی بیتوسعه، با گسترش نظام دانشگاهی مهندس

ای را علیده حاکمیدت به منظور فراهم آوردن متخصصان لازم برای توسعه کشور، همزمان نیروی انتقدادی گسدترده  30

حاکمیتی بودندد، بده های (. در حالی که از منظر دولت، مهندسان بازوهای اجرایی تصمیم۱3۹3)نک عبدی،    ای اد کرد

دیدند که حق مداخلده در میریزی بخش و برنامهخود را در  امت نیروهای رهاییسی  رسید که دانش ویان مهندمینظر  

ریز و کارگزاران دولتی به عنوان برنامده  ایند توسعه درگیر شدند: از یک سو در  امتدو سو با فر  زآنها ا  را دارند.  سیاست

آمرانده  ةنزاع با دولت مدرن به فرایند توسعهای جدید توسعه و از سوی دیگر، به عنوان روشنفکرانی که در هم ری پروژ

نظدام نقدد فرایندد توسدعه بسدط یافتده بدود؛ گسدترش بنابراین در حالی که نزاع دولت و روشنفکران، به .  انتقاد داشتند

ی نوظهور روشنفکری در ایران، هاهم کرد که با فهم جریاناای را فر، امکان ظهور نظام استعاری تازهپرورآموزشی مهندس

   همسو بود. 

اسدرار  بندی کدرد. او دربرای نخستین بار، ابراهیم گلستان بود که چنین روایتی را در  امت داستانی نمادین صدورت    
نهدایی بدا یدک انف دار  ةبخش  را روایت کرد. مهندسی که در لحظدیدک »مهندس منزه رهاییا  ،(۱353)گند دره جنی  

بخش یدک بیگانده رهدایی  مهندس منزهِ  در این داستان،  برد.میاز میان  توسعة رانتی را    حقارت  ةبرای ساخت جاده، کلی

. عندوان زندگی روزمره را  ضداوت کندد  ،بیرون بایستد و به همه چیز بنگرد و بر مبنای خردی متعالید  توانمی  که  است

آغدازین  یکدی از تصدویرهایو بده خدوبی در انداز  بر همین امدر دلالدت دارد  داستان از یک چشمفرعی داستان، »یک 

به دیدیاب را که درآورد آن را روی سه پایه محکم بست، چشم بر پشت آن گذاشت، »مرد از جع  د:شومیروایت    داستان

شخم بدود، کده انگدار خدواب بدود و خدواب . در آن دید بر شیب تپه در آن سوی دره مردکی با گاو سرگرم و چرخاندش

ا ددام مهندسدان بدا در نهایدت   پردازد کدهمیبه روایت زندگی فاسدی  (. داستان از این پس  ۱۱:  ۱353)گلستان،    آلود 

 ة(. در روایت گلستان، جامع225 )همان: خراب شد و رفت هر چی که بودد: »با یه تکون ورمیراه از میان    نبرای ساخت

ه شددت در مناسدبات بدکه با یدافتن گدند بده سدرعت در مسدیر تغییرهدای سدطحی افتداده و   ایتازه به دوران رسیده

تواندد میکده  مهندسانه شده است تنها با نوعی ا دام از بیرون، نوعی ا دام از سوی عقلانیتیور  غوطهغیراخلا ی و فاسد  

اما چنین اصلاحی نه به معنای تغییر درونی  گردد.میبی آنکه به آن آلوده شود، اصلا    ،منطق مناسبات موجود را ببیند

 هرمدان  خرد مهندسانه اسدت.  ةیکی از نتاید جنبی برساختن راه رهایی به واسط  مثابةآن، بلکه به معنای ویرانی آن به  

تازه به دوران رسیده، تنهدا  وضعیت فسادآلود جامعةایی کامل به ، در بی اعتنمنزه  خشِبدس رهاییاین روایت همان مهن

خشونت   فرعی و ناخواسته،  به عنوان نوعی نتی ة  ای در نهایت،خویش است، اما ساخت چنین جاده  کدر پی ساخت جاد

 کبه خوبی در ایدد ،مهندسانه کن تصویر هولناک از ایدای .یابدتغییر  دهد که بایدمیچیزی را تغییر ورزد، خشونتی که می

اندیشدد و می)بیرون از مناسبات سیاسی راید( که بده توسدعه  مهندس غیرسیاسی کیابد. ایدمیپساانقلابی توسعه تداوم  

گدردد و زبدان خدویش را میدرون احزاب سیاسی خاصی تثبیت    ،شود، در تنا ضی بنیادینمیدر نهایت به رهایی من ر  

   یابد.می
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گاه اجتماعی نوعی از مبارزه بدا خدرد ابدزاری را کده تکیده کی طرد شدهاکه مو عیت وضعیت استدر واکنش به این      

یددگر تدا مکتدب فرانکفدورت ها  ابزاری از  خردِ  ی ضدِهاپیش گیرند. در حالی که گرایش به ایده  ،مهندسانه است  ةاندیش

نده تنهدا در   این امدر    .زدپردامیمنطق خرد مهندسانه    با عقل ابزاری و  تقابل  بهنیز    ادبیات پساانقلابی؛  بدیامیگسترش  

پسدامدرنی کده از اسداس ت  د، بلکه در بستر ادبیداننکمیبسط الگوهای رلالیسم جادویی که منطق عقلانی امور را انکار  

اما چند سالی پدیش از  .،  ابل مشاهده استدیابمیریزی عقلانی را ناممکن ن به امکان رهایی از خلال برنامههرگونه ایما

عصدر سدازندگی،  او در آغداز .گیردمیهندسی را به سخره ، خرد م(۱37۱)  کور، معروفی در »سال بلوا مذ  بسط دو گونة

گویانده از عا بدت ایدن رسد، تصویری پیشمیبخش به نظر  خیال انگیز و رهایی  ،م تهد و مهندسای که گفتمان  لحظه

در پی پل زدن میان کافر لعه و دین کدوه اسدت مهندس ملکوم به عنوان یک مهندس خارجی، که    .کندمیجریان اراله  

گریزد. او هنوز یک بیگانه می  و  کندمیی کوه را غارت  هاتر از این باشد؟(، در نهایت گندتواند استعاریمی)و چه چیزی  

رامدش میدان مدردم بدرای اجدرای تواند جایی بیرون از زندگی روزمره بایستد. ادعای او برای ای اد شکلی از آمیاست و  

آمیز کداری توطئدهشود، چیزی جدز فریدب یدا پنهانمیمن ر    آنهاسازی که در نهایت به خوشبختی  پلمدت  برنامة بلند

است، نوعی عملیات ایذایی که عملیدات اصدلی را پنهدان  میتوسعه، تنها ابزاری برای غارت  روت عمو  ةنیست. این برنام

بده  مندزه  مهندسدیِ  خدردِ  بخشدیِبنابراین ایدده رهاییمهندس غارتگر مواجهیم.    کما با استعار  ،کرده است. در این تعبیر

همزمان این امر با پیش رفتن در منطق امر استعاری بسدط یی یکسره مخالف بدل شده )مقاومت نوع اول(، اما هااستعاره

تواند چنین توطئه ای را »بسازد ، راهی برای دستیابی می)مقاومت نوع دوم(. این مهندس است که    بیشتری یافته است

 در حالی که همه را فریفته است.      ،های مدفون شده را بیابد و بگریزدها ای اد کند، گندبه گند

مند با مکتب فرانکفورت را آغاز نظام  معروفی، هنوز اصحاب ترجمه مواجهة  که در زمان انتشار رمان  باید توجه داشت    

شدد. هدیچ تصدویری از نتداید مینابرابری، اشرافیگری و تورم خلاصه  مسئلةمهندسانه به  ةنکرده بودند و نقدها به توسع

دو  طبی دیدن و زنددگی، دزدسدالاری   بسط خرد ابزاری،  مانند فروپاشی امر اجتماعی،  ،مهندسانه  ةتوسع  کشکست پروژ

 پیشدتر ازرمان توانسته بدود   ةاو به واسط  کرد.مینهایی و... وجود نداشت، اموری که معروفی در رمان خود به آنها اشاره  

 .دهولناک برساز دیگران بایستد و تصویری از آیندک

زنددگی (، ۱376)  طعدم گدس خرمدالو  ةدر داسدتان »آپارتمدان  از م موعدپند سال پس از روایت معروفی، پیرزاد  

کند تا با  روت پدر او »شدرکت سداختمانی  راه میبا نوعی طر  توطئه درآمیخت. م ید با سیمین ازدواج    مهندسانه را

امدا کماکدان  ،زیست روزمره وارد شددهبه مهندسی که  (؛سیمین است  پسرخالةست )اما آشنا  ،ای منفیچهرهبیندازد. او  

، اما در نهایت چیزی جز ندابودی بده رسدمیغیر ابل اعتماد است. گرچه او در ابتدا برای سیمین راهی به رهایی به نظر  

 همراه ندارد.  

 هداچراغ در  شود که آن را در چارچوب یک کلیت معنادار  رار دهدیم. اومیتکرار این ایده در آ ار دیگر پیرزاد سبب       
بخش را رهایی  مهندسِ  کبه خوبی افول استعار  آرتوش،مهندس  (، با روایت زنانه از زندگی  ۱380)  کنممیرا من خاموش  

تدا آن دا کده  ،روزمره است که حتی برای همسدرش کدافی نیسدت  انسانی کاملاً  ،مهندس-دهد. در این ا شوهرمینشان  

 بخش وجدود نددارد. چندینشود. در این رمان، دیگر جایی برای آن تصویر رهاییمیهمسر به مردی دیگر نزدیک  -راوی

او بده بخشدی از همدان   تواند مدعای آن را داشته باشد.می رار ندارد، حتی ن  ه تنها بیرون از مناسبات روزمرهن  یمهندس

بخشدی از  مثابدةباری بدل شده است که فا د هر گونه راه رهایی است. او نیز چون هر جایگاه دیگری بده زندگی کسالت

فایدده بی میی کلاهااش را از دست داده و به جمآ دیگر بازیای فرسوده که کاراییشود. استعارهمیبازی موجود روایت  

  پیوسته است.

 خاکسدترو    (۱3۹4)  دودور در دو رمان بده هدم پیوسدته  ای از روایت در حال ظهور است. سناپ این حال شکل تازه  با    

 پرداخته اسدت. ایدن دو رمدان، روایدت  ای از خرد شاعرانهور شکل تازهظهمهندسانه و    ک، به روایت فروپاشی اید(۱3۹7)

وجدوه  ،. در خلال این روایدتاست که هر دو روابطی عاطفی با دختری به نام لادن دارند  زندگی دو مرداز    برش کوتاهی
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یدک مهنددس  ،فدرظم وو اهدل کتداب اسدت  شداعر ،کردهشود. حسام مردی تحصدیلمیمتفاوت زندگی آنها نیز روشن 

هندری   یهداپدردازد و از پروژهمیآ ار نظری انتقادی    ق مبارزاتی داشته و هنوز به ترجمة روتمند و فاسد است که سواب

گویدد: می در جدایی مظفدر اما او در زندگی روزمره غرق شده و ایمان به رهایی را از دسدت داده اسدت.  کند.میحمایت  

: ۱3۹7)سناپور،     چرخانممیی بزرگ گذشته. خودتان را گول نزنید. من فقط دارم یک شرکت را  هاآدم  سفم، دورک»متأ 

افتدد  و میاین کثافت هیچ و ت آن طدور اتفداق ن:»خیال بلاهت است. فکر کثافت است. هیچ چیز و در جای دیگر(.  53

کند از آن فاصله میاست که حسام تلاش    یسدابخشی از جریان ف  او مشخصاً(.  ۱۱6)همان:    کنی مینیفتاده که خیال  

را از  )لذت( مظفر عشق لادن. روشنفکر است ةاین دو گون ، مواجهةنهایی حسام با مظفر بر سر عشق لادن  مواجهةگیرد.  

از یک گفتگوی کوتداه  پس او را بعد ؛داندمیمظفر را مسبب این اتفاق  ،حسام ،لادن مرده استحسام ربوده و اکنون که  

 گریزد.میکشد و  می

کشد؛ بدی آنکده میاسد را  ف  مهندسِ-شده، روشنفکرطرد    ادیبِ-روشنفکرموضآ سناپور در این دو رمان جالب است:      

 ةد یقی ریخته باشد و یا راهی برای فردای پس از  تل اندیشیده باشد. او تنها از یدک فرصدت، از یدک لحظد  ةهیچ برنام

    گیرد، بی آنکه بتواند این ا دام را در منطق نوعی مسیر تاریخی  رار دهدد. میبرای گرفتن انتقام خویش بهره    آسامع زه

ی محلدی فاسدد ها. در رمان چوبک،  تل شخصیتستراهگشا( ۱342) تنگسیراین  تل با تلاش روایت شده در   مقایسة

گریز مقابدل حاکمیدت  دانونگردد. ا دام فردی در میه  الرشود و به عنوان منطق رهایی امیکلی عدالت ان ام    ذیل ایدک

کدرد. امدا در روایدت میجوانان زیادی را به خود جلدب   40  ةی چریکی بود که در انتهای دههاجنگ  کپهلوی، همان اید

حامل راهی به رهایی نیسدت و   تنگسیرکه بر خلاا    میکند، انتقامیسناپور، تنها مع زه است که امکان انتقام را فراهم  

در زنددگی، روزی   روشنفکرانه مانده  سب به همراه ندارد. اینکه آن چهرکار برای فرصت مناظجز انت  ایعملی  ةهیچ توصی

ی معاصر نویسندگان پیشدروی اسدت کده رؤیاآورد،  میکند، و بالاخره از دل یک اتفاق، خرد ابزاری را از پا در  میکاری  

   .به روایت آن بپردازند ،توانند به میان ی داستانمیهنوز 

   

 بندیجمع

بده آشدکارترین   اندد، عمومداًمبارزه و مقاومت در متون ادبدی بودهبررسی    ی انتقادی که در پیهاپژوهشبسیاری از  

اندد کده در تقابدل صدریح و مسدتقیم بدا ای پرداختهمتون صریح له هیی از ادبیات حزبی و  های نزاع، یعنی نمونههالایه

بدا نادیدده انگاشدتن  و انددترین شکل مقاومت در متون ادبدی توجده کردهغیر ادبی هاند. آنها بداشته  رار وضعیتی خاص

اند که از  ضدا در یی را از دست دادههاامکان فهم مقاومت  ،شاعر-تمرکز بیش از حد بر آگاهیِ نویسنده  و  منطق امر ادبی

 ی دیگری جریان داشته است.هالایه

 کشددهدای تثبیتی تداریخی در مقابدل گفتمانهدامقاومتهای استعاری به عندوان  نزاع  به  تا  این نوشتار تلاش کرد

های مبدارزه درون سان، امکاناز سویی یکسره ادبی هستند و بدینیی که  ها. مقاومتمتون داستانی توجه کندتوسعه در  

اندد. در ایدن معندا، نوشدتار کنند و از سوی دیگر، به همین واسطه، مورد بی توجهی  درار گرفتهمیاین میدان را روایت  

 پدس .بدود هامنطق درونی میدان ادبی و عدم امکان تقلیدل آن بده دیگدر میددان  اهمیّتحاضر تلاشی برای نشان دادن  

های انتقدادی نظدری و گیریهایی از مقاومت و نزاع استعاری در متون داستانی نشان داده شد که مقدم بر موضدآلحظه

کندد. میدان ی دسدتیابی بده کلیدت را یدادآوری می این امر جایگاه متن ادبی بده مثابدةنشانگانی از رخدادهای آتی بود.  

تواند بده بازاندیشدی در وضدعیت ، میهای پیشینبندی ت ربهو صورت  خرتوزانة آ ار متأ ی کینرؤیاسازی  همزمان شفاا

بخشی از از این منظر نقد ادبی،  آگاهانه، ممکن است به فاجعه من ر شود.    وضعیتی که فارغ از مداخلةفعلی من ر شود.  

    د.خواهد بومداخله و تغییر شرایط فرایند  
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 تهران:  قنوس.  ،حیات تا سترون سازی خیال  میاز نابهنگا(.  ۱402)  دلال رحمانی، محمد حسین −

  . گردآوری مسددعود کوهسددتانی نددژاد،(2)جلد  ایرانی و رمان فارسی مشروطة. در گل آ ا، گل تاج(.  ۱3۹5)    سروش، ابوالقاسم −

   .25۹  -۹7  : انتشارات دنیای ا تصاد:تهران

 چشمه.  :تهران  ،دود(.  ۱3۹4)  سناپور، حسین −

 تهران: چشمه.  ،خاکستر(.  ۱3۹7)  سناپور، حسین −

 .تهران: انتشارات زمان  ،ملکوت(.  ۱34۹)  صاد ی، بهرام −

 تهران:  صیده سرا.  ،جنسیت، ناسیونالیسم و ت دد در ایران(.  ۱384)  صاد ی، لیلا −

 تهران: نی.    ،جنبش دانش ویی پلی تکنیک تهران(.  ۱3۹3)  عبدی، عباس −

 تهران: امیرکبیر.  ،چشمهایش(.  ۱357)  علوی، بزرگ −

 تهران: نی.  ترجمة هادی جلیلی،  درآمدی بر تحقیق کیفی،(.  ۱387)  فلیک، اووه −

 .ترجمه عباس مخبر، تهران: آگه  ،هابرماس  اجتماعی مدرن از پارسونز تا  ةنظری (.۱378)  یان کرایب، −

 لندن: روزن  ،اسرار گند دره جنی(.  ۱357)  گلستان، ابراهیم −

  ،بنددای تفکددر و ابددزار زیبددایی آفرینددیاستعاره: م ، برگردان فرزان س ودی، در معاصر استعاره  نظریة»(.  ۱3۹0)  لیکاا، جورج −

 .22۹-۱35  زمان تبلیغات اسلامی:تهران: سا  دیگران، به کوشش فرهاد ساسانی،   موعه مقالات امبتو اکو وم

 تهران:  قنوس.  ،سال بلوا(.  ۱400)  معروفی، عباس −

ی تلویزیونی انتخابات  هادر مناظره "مباحثه جنگ است" میاستعاره مفهو»(. ۱40۱) منیری، سیدهاشم؛ اطهری، سید حسین −

 .24۱-207:  2، شمارک  ۱7سال    .علوم سیاسی  پژوهشنامةجانسون( ،  -ان )بر اساس نظریه لیکااایر  ۱400ریاست جمهوری  

یددونی انتخابددات ریاسددت  ی تلویزهددامندداظره  میی مفهددوهاتحلیل استعاره»(.  ۱3۹8)  زاده برمی، سمانهزاده، مهدی؛ شفیآن ف −

 .  ۱03-77:  2۹، شمارک  ۱3سال،  ی دیداری و شنیداریهارسانه میعل  فصلنامة ،  ۱3۹6جمهوری  

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.  ،حکایت دختران  وچان(.  ۱375)  ن م آبادی، افسانه −
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ی تلویزیونی انتخابات ریاست  هامناظره میی مفهوهاتحلیل انتقادی استعاره»(. ۱3۹8) نور محمدی، مهتاب؛ دبیرمقدم، محمد −

 .227-252  (:30شمارک )  ،۱3   ، سالدیداری و شنیداری  یهارسانه میایران. فصلنامه عل  ۱3۹6جمهوری

 تهران: امیرکبیر.  سه  طره خون،(.  ۱34۱)  هدایت، صادق −

 تهران: امیرکبیر.  ،زنده به گور(.  ۱342)  هدایت، صادق −

 تهران: امیرکبیر.  بوا کور،(.  ۱383)  هدایت، صادق −

   تهران: امیرکبیر.  سگ ولگرد،(.  ۱3۹8)  هدایت، صادق −
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